آنچه از یاد نمی توان برد در من نیست
جائی به امانت سپرده اند و
کلیدش را در اوقیانوس حریص انداخته اند

نه غواصی بلدم و نه از اعماق نمی ترسم

بر لبهء ساحل خاموش

به زمزمهء گوش ماهی هائی دل می دهم

که لاکپشت های جوان را 

تا موج های سمج بدرقه می کنند

و اوراد فراموشی را

به دست باد خیس ولگرد می سپارند

هیچ به یاد نمی آورم

آیا پری دریائی حقیقت دارد

آیا ارواح ملوانان گمشده موج ها را برهم می رنند

آیا کسی به یاد دارد که چه کس بر دریا تازیانه زده

در من نیست

شکیبائی فاصله های شوم

جاذبه های دور دستی که شب و صبح را بهم دوحته اند
و از فراق جامه ای برای خواب های پریشان دارند
در من نیست

حوصلهء گفتگوهائی در زبانی که بیگانگی نام دارد

تحمل نوشته هائی که ار سرب شدن می گریزند

و خواندن کتاب هائی که چون می گشائی شان

هزار کبوتر جلد بسوی سقف مضطرب پر می گشایند
کلیدی در دستم نیست

نشانی دریا را گم کرده ام

و در سکوت پر نخوت آبهای ناآرام
کشوی ابرها را 

در جستوی گمشده هایم بر هم می زنم.

به یاد نمی آورم که شب است یا صبح
اما وقتی زنگ ها به صدا در میآیند

چه فرقی می کند؟
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